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 گفت: ای دوست اين پيراهن است افسار نيستحتسب مستی به ره ديد و گريبانش گرفت / مست مُ  -١

: ماموری كه كار وی نظارت بر اجرای  محتسباجتماع /    دورويیفساد و    گزارش:  درون مايهقلمرو زبانی:  

؛ سخنور از شيوه مناظره بهره برده : قطعهقالب شعر  قلمرو ادبی:: عنان /  افسار: يخه /  گريباناحكام دين بود /  

:  مست  / محتسب: نماد انسان دورو و فاسد    فاعلاتن، فاعلاتن، فاعلاتن، فاعلن (رشته انسانی)/:  وزن  /  است.

 ن ياجناس ناهمسان /    مست، است:تضاد /    است، نيست:تناسب /    ، پيراهن:گريبانانسان يکرو، پاکدل /  نماد  

/   گفتاگفتيا    مناظره/ ادبيات    آرايیواژهمست:    کنايه از اينکه يقه ام را رها کن/   :ستياست افسار ن  راهنيپ

  » ت«: «س» و  آرايیواج

ای پيراهن است افسار نيست. (کنايه محتسب (مامور) در راه مستی را ديد و يخه او را گرفت. مست گفت ای دوست، چيزی را که گرفته   بازگردانی:

  از اينکه يقه ام را رها کن.) 

  اشاره به برخورد تحقيرآميز مأموران حكومتی است با متهم.پيام: 

  : جرم راه رفتن نيست ره هموار نيستروی  /  گفتگفت: مستی زان سبب افتان و خيزان می -٢

  آرايیواژه:  ، نيستگفت: تضاد /  افتان، خيزانقلمرو ادبی:  : گناه، بزه /  جرم: تلوتلو خوران /  افتان و خيزان: از آن، به اين خاطر /  زانقلمرو زبانی:  

  » ن «و  »ت: «آرايیواج  / كنايه از گستردگی فساد در جامعه  هموار نبودن راه: /

  روی. مست گفت گناه راه رفتن من نيست، راه صاف و هموار نيست. محتسب گفت تو مست هستی به همين دليل تلوتلو خوران راه می  بازگردانی:

  فساد اجتماعی پيام: 

  بايد تو را تا خانه قاضی برم  /  گفت رو صبح آی قاضی نيمه شب بيدار نيستگفت می -٣

:  صبح، شب ـ ناهشيار و مست /٢ـ مقابل خواب،  ١تواند ايهام داشته باشد : میبيدارقلمرو ادبی: /  : بياآی /رو : برو: دادرس /  قاضیقلمرو زبانی:  

  /  : گفتآرايیواژه /:  فعل امر، برو و بيا، تضاد رو، آیتضاد / 

(محتسب) گفت بايد تو را به خانه قاضی ببرم. مست پاسخ داد برو و بامداد بيا؛ زيرا قاضی نيمه شب بيدار نيست. (خود قاضی الان    بازگردانی:

  مست و ناهشيار است) 

  مسئولان به فكر آسايش و خوشی مردم نيستند.  پيام:
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   » ٩٨«خارج خرداد بيت زير چند جمله است؟   ◙

  قاضی برم  /  گفت رو صبح آی قاضی نيمه شب بيدار نيست بايد تو را تا خانه گفت می 

 ) نيست   ،آی، رو ، گفت  ،بايد برممی  ،گفت ( پاسخ: شش جمله

  ار نيست؟ گفت: نزديك است والی را سرای آن جا شويم / گفت: والی از كجا در خانه خمّ  -٤

: نيست  والی از كجا در خانه خمار: رويم /  شويمرا: اضافه گسسته (سرای والی) /  : خانه، منزل /  سرا: حاكم، فرماندار، استاندار /  والیقلمرو زبانی:  

ست، جناس ناهمسان / ا  جا، کجا:  قلمرو ادبی:  /  انكاریپرسش  ميخانه) /    :فروش (خانه خمار: میارخمّ از كجا معلوم كه والی خود در ميخانه نباشد /  

  ، والی : گفتآرايیواژه /  ال خوشگذرانی است.: از کجا ... نيست، او هم در حکنايه /تضاد  نيست:

  رويم. مست پاسخ داد: از كجا معلوم كه خود استاندار اکنون در ميخانه نباشد؟(محتسب) گفت: خانه استاندار نزديك است به آن جا می بازگردانی:

  فاسد بودن مسئولان جامعه پيام:

  ندكن روند آن كار ديگر می كنند  / چون به خلوت میارتباط معنايی دارد با: واعظان كاين جلوه در محراب و منبر می

  نيست  گفت: تا داروغه را گوييم در مسجد بخواب / گفت: مسجد خوابگاه مردم بدكار -٥

ادبی:  : به معنای به /  راگرد /  : پاسبان و نگهبان، شبداروغهقلمرو زبانی:   ريشگی (رشته : هم خوابگاه،  بخوابگفت، مسجد /  :  آرايیواژه قلمرو 

  » ر: «آرايیواج/  انسانی)

  (محتسب) گفت تا سرنگهبان را با خبر كنم برو و در مسجد بخواب. مست گفت: مسجد جای افراد بدكار نيست. بازگردانی:

  به اماكن مقدس (داخل شدن مست به مسجد)محتسب بی توجهی و بی احترامی  پيام:

  و خود را وارهان / گفت: كار شرع كار درهم و دينار نيست  گفت: ديناری بده پنهان -٦

: تناسب  دينار،  درهمنقره، درم /    مسکوک:  درهم: راه دين، شريعت /  شرع: آزاد كن، نجات بده /  وارهان: سكه طلا، واحد پول /  دينارقلمرو زبانی:  

  » ن« و  »ر: «آرايیواج ، کار، دينار / : گفتآرايیواژه /

  فت: رشوه دادن در دين جايگاهی ندارد.  (محتسب) گفت: پنهانی به من رشوه بده و خودت را آزاد كن. مست گ بازگردانی:

  رواج رشوه خواری پيام: 

  گفت از بهر غرامت جامه ات بيرون كنم  /  گفت: پوسيده است جز نقشی ز پود و تار نيست -٧

: کنايه، آن را  جامه ات را بيرون کنم  قلمرو ادبی: : تاوان، جبران خسارت مالی و غير آن /  غرامتبحر: دريا) /  آوا؛  هم : برای (از بهرِ   قلمرو زبانی: 

كنايه از «نخ نما بودن، فرسودگی   (جامه) جز نقشی ز پود و تار نيست:تضاد /    :؛ است، نيستپود، تار: تناسب /  جامه، پود، تار گيرم /  از تو می

  »ت: «آرايیواج /  : گفتآرايیواژه / و بی ارزشی» 

  نما شده است و ديگر ارزشی ندارد. آورم. مست پاسخ داد: لباس من پوسيده و نخ(محتسب) گفت: برای تاوان، لباست را از تنت بيرون می  بازگردانی:

  نشانه تهيدستی مردم -٢ گيری باج -١ م:پيا
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  گفت: آگه نيستی كز سر در افتادت كلاه /  گفت: در سر عقل بايد، بی كلاهی عار نيست  -٨

رفت ): جابه جايی ضمير؛ كلاه از سرت افتاد، در قديم بدون كلاه و دستار بودن ننگ و بی ادبی به شمار میافتادت: مخفف آگاه / (آگه قلمرو زبانی:

افتاد /    /   /   : در، سرجناس، سر /  : گفتآرايیواژه  /: مثل  دوم  مصراع: تناسب  /  سر، كلاه  قلمرو ادبی:: ننگ، رسوايی، بدنامی /  عاردرافتاد: 

        »ر«و   : «ت»آرايیجوا

(محتسب) گفت: آيا آگاه نيستی كه كلاه از سرت افتاده است (تعادل نداری). مست پاسخ داد: در سر عقل بايد باشد. كلاه نداشتن عيب و    بازگردانی:

  رود. ننگی به شمار نمی

  برتری خرد بر آراستگی ظاهریپيام: 

  ست به جان آدميت  / نه همين لباس زيباست نشان آدميت»ارتباط معنايی دارد با بيت: « تن آدمی شريف ا

  چنين بی خود شدی /  گفت: ای بيهوده گو حرف كم و بسيار نيست ،بسيار خوردی زان می گفت: -٩

: صفت گو  بيهوده  /ياوه، بی فايده، پوچ  :  بيهوده  /  ، گيج شدن: سرگشته شدنشدن  بی خود: از آن، به اين خاطر /  زان: باده، شراب /  می  قلمرو زبانی:

    : گفتآرايیواژه / : تضادكم، بسيار قلمرو ادبی:فاعلی مركب کوتاه (بيهوده گوينده) / 

ای به همين دليل مست و از خود بی خود گشته ای. مست گفت: ای انسان بيهوده گو بحث كم و زياد (محتسب) گفت: شراب زياد نوشيده بازگردانی:

  نوشيدن نيست. کار حرام، حرام است چه کم چه زياد. 

              کار حرام، ناشايست است کم و زياد آن مهم نيست.پيام: 

  ردم مست را  / گفت: هشياری بيار، اينجا كسی هشيار نيست گفت: بايد حد زند هشيار م -١٠

  قلمرو ادبی:/    : به معنای حرف اضافه «به»را/    : تركيب وصفی وارون (مردم هشيار)هشيار مردم: مجازات شرعی، تازيانه /  حدّ   قلمرو زبانی:

  »ر: « آرايیواج، هشيار / : گفتآرايیواژه: تضاد / مست، هشيار

(محتسب) گفت: بايد مردم هوشيار، افراد مست را مجازات كنند. مست پاسخ داد: در اين شهر يک هشيار به من نشان بده. كسی در اين  بازگردانی:

  شهر هشيار نيست. 

  فساد بودن فراگير پيام: 

  گر حكم شود كه مست گيرند / در شهر هر آنچه (هرآنكه) هست گيرند ارتباط معنايی دارد با بيت:

  پروين اعتصامی 

  است   آن  اصطلاح  در  و  است»  چيزی  صورت  نمودن  و  پيکر  نگاشتن«  معنای  به  نيز  و  ،»آوردن   مَثلَ«  و»  کردن  تشبيه «  معنای   به  لغت  در  ليتمث

 آنچه  برساند.  شنونده  ا ي  خواننده  به  را  پيام خود  راه،  ني ا  از  تا  كند  ياد  را  یمثال  و   نمونه  اي  داستان  ت،ي حكا  ش،يخو  سخن  تناسب   به  سندهي نو  اي  سخنور  كه

  .باشد متفاوت موارد یبرا یسرمشق تواندمی  كه است لي تمث  جهينت  است  مهم انيم نيا در
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 کارگاه متن پژوهی 

 قلمرو زبانی 

  . ديسيمشخّص شده را بنو یهاواژه یمعنا -١

  حدّ:/  ماموری كه كار وی نظارت بر اجرای احكام دين بود محتسب: /  ی)خواجه نظام الملک توس(زند.  حدبگيرد و  ند،يب محتسبحال تو را  نديب اگر

  شرعی، تازيانه مجازات

  تاوان، جبران خسارت مالی و غير آن  :غرامت/  )مولوی( بکشم غرامت از بهر تو صد بار ملامت بکشم / گر بشکنم اين عهد

  .د ي کن یبررس يیمشخّص شده را از نظر کاربرد معنا یها فعل -٢

  ؟ستيناز كجا در خانه خمار   ی/ گفت: وال ميشوآن جا  یرا سرا یاست وال كيگفت: نزد  ◙

  وجود ندارد (فعل تام)  نيست: /(فعل تام)رويم شويم: 

  .ستيناکراه  چيه یجا ديدر حق ما هر چه گو / ستينزاهد ظاهرپرست از حال ما آگاه  ◙

  وجود ندارد (فعل تام)  نيست (دوم): /باشد (فعل اسنادی) نمی :)نخست (نيست 

  در بيت بالا دارای دو معنای نايکسان است؛ ولی به اين دليل که فعل است و نايکسانی معنايی آشکار نيست، رديف به شمار   »نيست«گوشزد:  

  .واژه يا واژگانی است که پس از قافيه، عينا (از نظر لفظ و معنا) بازمی آيدرود. فراموش نکنيم که رديف می

  ) پور نيام  صريق( ميشومی رسد/ ما دوباره سبزمی ما به آفتاب یهاما به آب/ شاخه  یهاشهير ◙

  (فعل اسنادی)گرديم می می شويم:
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 قلمرو ادبی

  دارد؟ سروده زير را از نظر شيوه گفت و گو با متن درس مقايسه کنيد؛ سپس بنويسيد اين نوع گفت و گو در اصطلاح ادبی چه نام -١

  بگفت از دار ملک آشنائی /  یي نخستين بار گفتش کز کجا -١

: مفاعيلن مفاعيلن فعولن [ت تن وزن: مثنوی /  قالب  قلمرو ادبی:/    عشق:  آشنايی/    پايتخت:  ملک  دار: سرزمين، کشور، مملکت /  ملک  قلمرو زبانی:

 : بار، دارجناس/  .)است پايتخت(عشق  تشبيهی: اضافه یدار ملک آشنائتن تن ت تن تن تن ت تن تن] (رشته انسانی)/ 

  .؟ فرهاد گفت از پايتخت عشق هستمیکجايی هستگفت: برای نخستين بار به فرهاد ) خسرو( بازگردانی:

 د عشق فرها پيام:

  ه خرند و جان فروشند بگفت اندُ /  جا به صنعت در چه کوشند بگفت آن -٢

  «ن»  آرايیواج : بگفت / آرايیواژه /  : تضادفروشند، خرند: آن، جان / جناس قلمرو ادبی:/   غم، اندوه:  هاندُ /  ، کار، حرفه پيشه: صنعت قلمرو زبانی:

:  جان فروختن  /از تحمّل کردن غم واندوه هي: کنادنيانده خر/  خرند)می  : استعاره پنهان (اندوه مانند کالايی است که آن راانده خرند، جان فروشند /

 کردن  یاز جان فشان هيکنا

 .دهندمی  بر آن عشقشان را خرند و جانمی  عشق راکنند. فرهاد گفت: غم می  مردم در آن شهر چه) گفت: خسرو( بازگردانی:

  جانفشانی دلشدهپيام: 

  بگفت از عشقبازان اين عجب نيست/  بگفتا جان فروشی در ادب نيست -٣

 آرايیواج: بگفت /  آرايیواژه   قلمرو ادبی:  / ]  اسنادی[فعل    باشدنمی  ):دومنيست (/    وجود ندارد [فعل تام]:  نيست (نخست)/    عاشق:  عشقباز  قلمرو زبانی:

 کردن  یاز جان دادن، جان فشان هي: کنا یفروشجان /   «ن»
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 .شگفت نيستاز عاشقان  (جان دادن) نيست. فرهاد گفت: اين کارای جان فروشی کار درست و باادبانه) گفت: خسرو( بازگردانی:

   جانفشانی دلشدهپيام: 

     را داشته باشد: ريز یاز معان یک يتواند می  باشد، درآن صورت یاضافاگر «الف» گوشزد:

       الف مبالغه: خوشا )٦: بزرگا مردا بزرگداشتالف  )٥الف مناظره:گفتا  )٤: کشاکش  ميانوندالف  )٣ ايالف ندا: خدا )٢ ندايالف دعا: منش )١

  ی من از جان يگواز دل تو میبگفت  /  سان؟ بگفت از دل شدی عاشق بدين -٤

: همريشگی (رشته گويیمی  بگفت،دل /  :  آرايیواژه  قلمرو ادبی: /    گويممی  :حذف فعل به قرينه لفظی/    گونه:  سان/    از ته دل :  از دل  قلمرو زبانی: 

 : سان، جان /  جناسانسانی) / 

  شق امن سراسر وجودم ع  ی ول  ، دل عاشق شده ام  ميكه من از صم  يیگومی  فرهاد گفت: تو  ؟ یدل عاشق شده ا  مياز صم  ايگفت: آ)  خسرو(  بازگردانی:

 اوست.

  شدت عشق فرهاد پيام: 

  بگفت آنگه که باشم خفته در خاک/  بگفتا دل ز مهرش کی کنی پاک -٥

قرينه لفظی  /  خوابيده:  خفته/    عشق:  مهر  قلمرو زبانی:  ادبی:   /کنم.می  : دل از مهرش پاکحذف جمله به  کنايه از مرده /  :  خفته در خاک  قلمرو 

 : مجاز از گور خاک/  یاز فراموش كردن عشق كس هي: کنا پاک كردن یدل از مهر كس/  : پاک، خاکجناس: بگفتا، بگفت / آرايیواژه

 .. فرهاد گفت: آن زمان که بميرم)؟یکنمی (فراموشش ؟یكنمی  صرف نظر نيرياز عشق ش یك) گفت: خسرو( بازگردانی:

  شدت عشق فرهاد پيام: 

  د بگفت اين کی کند بيچاره فرها/  من شد زو مکن يادبگفت او آن  -٦

در  پرسش انکاری /«ن» آرايیواج : بگفت / آرايیواژهاو، زو / : جناس قلمرو ادبی:   /کردن  ن«اين»: ياد  مرجع  / از او: زو/  مال : آنِ  قلمرو زبانی:

 مصراع دوم

 توانم نكنم. (هرگزنمی  كار را هرگز  نيا  چارهيمنِ بفرهاد بدبخت گفت:    .به فكر او نباش  گريدشيرين مال من است.  ) گفت:  خسرو(  بازگردانی:

 توانم او را فراموش کنم. )نمی

  خاموشی فرهاد پيام:

  نيامد بيش پرسيدن صوابش/  چو عاجز گشت خسرو در جوابش -٧

در مصراع دوم (بيش   ضمير  جهش  /   ؛ ثواب: پاداش)آواهم(  پسنديده، مصلحت،  درست:  صواب: نبود /  نيامد/    ناتوان، درمانده:  عاجز  قلمرو زبانی: 

 : جواب، پرسيدنتضاد/  جواب، صواب: جناس قلمرو ادبی: /[مرجع آن، خسرو است.]درست نبود)  از اوپرسيدن 

 . کندپرسش که از او بيشتر  نديدهنگامی که خسرو از حاضرجوابی فرهاد درمانده شد، درست  بازگردانی:

  درماندگی خسرو در مقابل فرهاد پيام: 

  یحاضر جواب  نيکس بد دميندی / و آب یگفت کز خاک  ارانيبه  -٨

: آبی و خاکی قلمرو ادبی:   /در «حاضرجوابی»: حاصل مصدر «ی» / [ی: نسبت]مند ساخته شده از خاک و آب و: هر هستخاکی و آبی قلمرو زبانی:

 ، تناسب مجاز از انسان يا هر جانداری

 . را به اين حاضرجوابی نديده ام موجودی، هيچ جانداراندرميان گفت: به دوستانش ) خسرو( بازگردانی:

  حاضرجوابی فرهاد پيام: 

شود. البته متن درس اجتماعی  می هر دو متن پرسش و پاسخ يا گفتاگفت است. در ادبيات به اين گونه شعر «مناظره» يا «ادب چالشی» گفته ◙

  است و شعر نظامی عاشقانه است.
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  دارد؟ یحافظ چه وجه اشتراک ۀسرود نيبا اجدّ يا طنز  انيب ۀويمتن درس از نظر ش -٢

  هميشه، پيوسته، می  مدام://   مدام است شيچو ما در طلب ع وستهيپ / زي که او ن دييمگو   بيمُحتسبم ع با

  ند. نکمی د و ايشان را به فساد و رشوه خواری متهمنگيرمی هر دو نوشته به طنز (شيوه بيان) دستياران حکومتی را به ريشخند

   .استگذرانی خوش در پیپيوسته  ،ما  ماننداو نيز  زيرا ؛گوييدن مأمور هب من را  عيب بازگردانی:

 قلمرو فکری 

  ؟ دارد زمان شاعر اشاره کدام پديده اجتماعیبر  ی زيرهامصراع از  يک هر -١

  = (پاره خواری، رشوه خواری) خود را وارهان ديناری بده پنهان وگفت:  ◙

  در جامعه) کژروی= (رواج فساد و  گفت: جرم راه رفتن نيست، ره هموار نيست ◙

  شده است؟   ديتأک یبر چه موضوع ی زيرهاتياز ب يک هردر  -٢

  

  حيتوض ريز  یهاتياز ب يکمتن درس با هر  یارتباط موضوع ۀدربار -٣
  .ديده

  دورويی  تزوير:/  )حافظ(کنم  ريمن نه آنم که دگر گوش به تزو ی /مگو هودهيواعظ و ب  ی شو از برم ا دور ◙

  .دستياران حکومتی اشاره دارنددورنگی دورويی و به 

  کنم. توجه  دورويی توگر به يکه د فردی نيستممن  ؛ زيرابيهوده مگویسخن دور شو و  کنارمای واعظ از  بازگردانی:

    ی)مولو( »توان بردن گرو؟ یاز برهنه ک / محتسب بگذار و رو یا« مست: گفت ◙

مال کسی را به عنوان وثيقه گرفتن  بردن:  گرو دارايی يا چيزی که برای مطمئن ساختن کسی در به انجام رساندن تعهدی به او داده می شود /گرو: 

  کردن؛ شرط بستن یبند شرطگرو بستن: . / و نزد خود نگه داشتن؛ موفق شدن در مسابقه و به دست آوردن گرو

  د و رشوه خواری دستياران حکومتی و تنگدستی مردم اشاره دارند. ابه زورگويی، فس

  .  »چيزی بگيریاز برهنه  توانینمی. تو روببگذار و  مأمور،مست گفت: «ای  بازگردانی:

   شوی / تا راهرو نباشی کی راهبر شویای بی خبر بکوش که صاحب خبر  -١

: رهرو، سالک  راهرو: دل آگاه، دارنده خبر/  صاحب خبر: ناآگاه / بی خبر قلمرو زبانی:

:  وزن : غزل /قالب قلمرو ادبی: /: پير، مرشد راهبر /) دهليز  ،دالانامروزه در معنای (

(امروزه  (رشته انسانی): شبه اشتقاقراهرو، راهبر: خبر /  آرايیواژه/  تضاد: صاحب خبر، بی خبر / (رشته انسانی)مفعول فاعلات مفاعيل فاعلن

    انکاریپرسش  /تناسب: رهبر، پير / راهبر ) /دالانبه معنای 

  برتری خرد بر آراستگی ظاهری  بيت هشتم 

  کم و زياد آن مهم نيست.است  ناشايست ،حرام کار  بيت نهم 
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  ،دل آگاهان پيروی نکنیمدتی از  و نباشی حقيقت راه رونده و سالک تا شوی؛ آگاه و عارف تا بکوش! عشق و معرفت ازناآگاه  ای بازگردانی:

  برسی؟  پيشوايی و ارشاد مقام به توانیمی چگونه

 تشويق به سلوک  پيام:

  در مکتب حقايق پيش اديب عشق / هان ای پسر بکوش که روزی پدر شوی  -٢

، در اينجا دان ب دان، ادب شناس، سخناد: اديب : نزد /پيش در اينجا حقايق عرفانی /، جِ حقيقت: حقايق/  آموزشگاه، دبستان: مکتب قلمرو زبانی:

:  پدر، پسر/  پير و راهبر استعاره از : پدر روحانی،پدر /  ، نوآموز: استعاره از رهرو ناآزمودهپسر قلمرو ادبی: : آگاه باش / هان/  یو مربّ  آموزگار

  » پ«،»ش«: آرايیواج /  تناسب، جناس ناهمسان

 راهبری  مقام  به  روزی  درس بياموزی و  عشق  آموزگار  نزد  ،دهندمی  آموزشدبستانی که حقايق ايزدی را    در  بکوش   و   باش   آگاه!  پسر  ای  بازگردانی:

  . گردی باتجربه و کارآزموده و برسی

  کوشش برای رسيدن به مقام پيریپيام: 

  دست از مس وجود چو مردان ره بشوی / تا کيميای عشق بيابی و زر شوی  -٣

  قلمرو ادبی:   /   : طلازر/    اکسير،  توان هر فلز پَست مانندِ مس را تبديل به زر کردوسيلۀ آن میبه ای فرضی که  ماده:  کيميا: مانند /  چو  قلمرو زبانی:

  رهروان مجاز از  ره:    مردانتشبيه /    چو مردان ...:: کنايه از دست کشيدن، رهاکردن /  دست شستن: اضافه تشبيهی /  ، کيميای عشقمس وجود

سالکانپايدار /  زر شوی/    پايدار  ،  رسا  تشبيه  زر:  کيميا،  /  مس،  تناسب  انسانی)،  جناسشبه  :  بشوی، شوی:  (رشته  اشتقاق  : آرايیواج/    شبه 

  : مس، زر تضاد/  »ی »،«ش«

مادی بردار تا به کيميای های  رها کن و دست از دلبستگی  است،  مس  دکه ماننرا    توجود بی ارزش ! مانند مردان راه عشق،  ناآگاهای    بازگردانی:

  عشق برسی و وجودت مانند طلا ارزشمند گردد. 

  هارها کردن دلبستگی پيام:

  » ٩٨«خارج خرداد     در بيت زير چند تشبيه به کار رفته است؟ ◙

  دست از مس وجود چو مردان ره بشوی / تا کيميای عشق بيابی و زر شوی 

  ) زر شوی /کيميای عشق / چو مردان ره /مس وجودچهار تشبيه (پاسخ: 

  ور شویخواب و خورت ز مرتبه خويش دور کرد / آن گه رسی به خويش که بی خواب و خَ  -٤

 ، خويش/    و آسايش و رفاه  امور دنيايیاز    مجاز:  خواب و خور  قلمرو ادبی:  : در مصراع دوم بايد «خَر» تلفظ شود /خور  /   : آگاهآگه  قلمرو زبانی:

  ، «ر» / : «خ»آرايیواج/  ها، رها کردن دلبستگیکشيدن سختی : کنايه از رنج وبی خواب و خور شدن/  آرايیواژه: خواب و خور

همه  رنج بکشی و  رسی که  می  دور کرده است؛ زمانی به مقام حقيقی خود  ات  انسانی  جايگاهدلبستگی به امور دنيا تو را از  رفاه و    بازگردانی:

  . کنیمادی را رها های دلبستگی

  هارها کردن دلبستگی پيام:

  دل و جانت اوفتد / باͿ کز آفتاب فلک خوبتر شوی  رگر نور عشق حق ب -٥
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قلمرو  : زيبا / خوب: چرخ، آسمان /  فلک: که از /  کز/   خورم)می   (حذف:   : به خدا سوگندباͿ  /  (اينجا، بتابد)  : بيفتداوفتد: خداوند / حق قلمرو زبانی:

  نور، : مجاز از خورشيد /  آفتاب/    : تناسب، عشقدل، جان  /  مانند خورشيد است: اضافه استعاری، خداوند  نور حق: اضافه تشبيهی /  نور عشق  ادبی:

  «ت» «ر»، : آرايیواج/  : تناسبآفتاب، فلک

  .شد خواهی پرنورتر و زيباتر  هم آسمان  خورشيد از که خدا به سوگند بتابد، جانت و دل بر ايزدی عشق نور اگر بازگردانی:

  عشق الهی درخواست پيام:

  غريق بحر خدا شو گمان مبر / کز آب هفت بحر به يک موی تر شویيک دم  -٦

:  بحر خدا: مجاز از لحظه /  دم  قلمرو ادبی: : گمان کردن /  گمان بردن/    ؛ بهر: بهره)آواهم (  : دريابحر  : غرق شده / غريق  : نفس / دم  قلمرو زبانی: 

: کنايه از تر شدن: مجاز از اندک /  يک مو: بحر /  آرايیواژه  : استعاره از امور مادی /آب هفت بحر  حقايق و عشق الهی مانند دريا است /  استعاره،

   به مقام فنای فی الله رسيدن  ی:غرق شدن در دريای اله/   ، «ر»: «ب»آرايیواج تناسب /   غريق، دريا، تر شدن:آلوده شدن / 

 وجودت   مويی  سر  ی پهناور بيفتیدريا  هفت  اگر در  مکن  گمان  و  برس  حق  فنای  مقام  به   و   شو  غرق  الهی   عشق  بيکران  دريای  در ای  لحظه   بازگردانی:

  . گردد آلوده

   دل کندن از جهان مادی برای رسيدن به جهان معنوی، فنای فی الله شدن پيام:

  » ٩٨«خارج خرداد  ...........................»  يک دم غريق بحر خدا شو گمان مبر /  مصراع دوم بيت زير چيست؟ « ◙

  از پای تا سرت همه نور خدا شود / در راه ذوالجلال چو بی پا و سر شوی -٧

  نور /    ضاد، تآرايیواژه  :پای، سراز همۀ وجود /    مجاز  از پای تا به سر:  قلمرو ادبی:  /  : صاحب بزرگی، خداوند بزرگوارلالذوالج  قلمرو زبانی:

  اشتقاق(رشته انسانی)   ،وارهجناس  :شوی  ،شود  /  یيا جانفشان  و از دست دادن وجود مادی  فقير شدن  کنايه از  بی پا و سر شدن:اضافه استعاری /    خدا:

  .فرامی گيرد  را وجودت سراپای  ايزدی، عشق نور ،بدهیاز دست همۀ هستی ات را  شکوهمند  خداوند راه در اگر بازگردانی:

  جانفشانی در راه خدا  پيام:

  وجه خدا اگر شودت منظر نظر / زين پس شکی نماند که صاحب نظر شوی  -٨

: زين/  ديد: نظر/  ، جای نگريستن: چشم اندازمنظر/  »منظر نظرت شود«: جهش ضمير، شودت/  (چهره، رخسار): ذات، وجودوجه  قلمرو زبانی:

: همريشگی، شود، شوی  /  (رشته انسانی)، همريشگیواره: جناسمنظر، نظر   قلمرو ادبی:   / (بن ماضی: ماند؛ بن مضارع: مان)  ماند  : نمینمانداز اين /  

  : نظرآرايیواژه/   : «ش»، «ن»آرايیواج : (کنايه) دارای بينش و آگاهی / صاحب نظر/  وارهجناس

  .گشت خواهی آگاهی و بينش دارای  پس اين از يقين به ،بيفتدنور خداوند چشمت به  اگر بازگردانی:

  شهود  کشف و /  ايزدی شناختبه دست آوردن  پيام:

  بنياد هستی تو چو زير و زبر شود / در دل مدار هيچ که زير و زبر شوی  -٩

  زير  /  که بنياد و زيرساخت دارد ای ، خانهپنهان: استعاره بنياد هستی قلمرو ادبی:   : بالا /زبر/  : وجود هستی /  شالودهپايه؛ اصل؛  : بنياد قلمرو زبانی: 

، تصور  بودننو نگران    ترسيدننکنايه از    داشتن:ندر دل    چ يه  /  آرايیواج /    واره، جناستضاد  زير، زبر:/    شدنو نابود  دگرگون  کنايه از    و زبر شدن:

    تناقض/  : زير، زبرآرايیواژه/  وارههمريشگی، جناس شود، شوی:/  کردنن

  بيمی دگرگونی اين  از برود، بين از تو جهانی اينهای دلبستگی و هستی و شود و نابود دگرگون  تمادی ا وجود خدا عشق  راه در اگر بازگردانی:
  . مده راه خود به

  از جهان مادی برای رسيدن به جهان معنویدل کندن ، در راه خدا نهراسيدن از نابودی :پيام
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  گر در سرت هوای وصال است حافظا / بايد که خاک درگه اهل هنر شوی -١٠

: مجاز  سر  قلمرو ادبی:/    : فضيلتهنر: ای حافظ، منادا و حرف ندا /  حافظا/    ، رسش: رسيدنوصال: هوا و هوس، ميل /  هواگر: اگر /    قلمرو زبانی: 

  ، خاک)و آسمان جو -٢ميل  -١(: هواايهام تناسب/   » ـِ  «؛ : «ر»آرايیواج/  (کنايه)، نهايت فروتنی : تشبيهشدن خاک /از انديشه 

  .باشی خاکسار و فروتن کمال، و فضيلت اهل برابر در  بايد ستی،يار به رسيدن یآرزو در  اگر! حافظ  ای بازگردانی:

  فروتنی در برابر هنرمندان  پيام: 

  .) ق.  هـ ٧٩٢ –٧٢٥(  حافظ

    افت يدرک و در 

لحنی آموزشی و تعليمی مناسب است؛ زيرا سخنور  –. ديسيخود را بنو ليدل د؟يني گز یرا برم یشعر، چه نوع آهنگ و لحن نيخوانش ا یبرا -١

  آموزش خوانندگان و رهروان است. در اين غزل در پی 

  .دي کن انيرا ب ريز  یهاتياز گروه ب يکمفهوم مشترک هر  -٢

  رها کردن دلبستگی به جهان مادی : وم و پنجمس  یهات ي ب) الف 

  توکل کردن به خداوند   نهم: و   ششم یهات يب  )ب


